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قانون هیچ ممنوعیتی برای دیه های 
پیشنهادی خانواده مقتول ندارد

تعیین دیه های خارج از عرف از سمت خانواده 
مقتول برای رضایــت دادن به خانواده قاتل از یک 
سو و نبودن محدودیت و ممنوعیت در قانون برای 
دیه هــای پیشنهادشــده، گاه خانواده های قاتل 
را تا مرز ورشکســته شــدن و از دست دادن تمام 
دارایی های خود می برد. پیمان حاج محمود عطار، 
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع 
که قانون هیچ محدودیــت و ممنوعیتی را برای 
دیه هایی که خانواده مقتول پیشــنهاد می دهد، 
اعمال نکــرده و خانواده مقتول هــر مبلغی را که 
بخواهند مطالبه می کنند به »شــهروند« گفت: 
برابر قانون مجازات اســامی بخش قصاص، اگر 
شخصی به صورت عمدی و آگاهانه حق حیات را 
از کسی سلب و او را به قتل برساند و حکم قصاص 
برای او صادر و قطعی شــود و به تأیید ریاست قوه 
قضائیه هم برســد، اعدام شــخص قاتل از بابت 
قصاص شخص بی گناه لازم الاجراست و غیرقابل 
تغییر به دیه اســت، مگر این که اولیای دم مقتول 
به دریافــت دیه راضی شــوند. در قانون مجازات 
اسامی که مرتبط با فقه شــیعه است در رابطه با 
دیه بدل از قصاص محدودیتی پیش بینی نشــده 
و آن محدودیتی کــه در قانون دیــات برای دیه 
تعیین شده برای زمانی اســت که شخص بدون 
حق تصمیم و سوءنیت و به صورت اشتباه و خطا 
و غیرعمد مرتکب قتل شخص دیگری شود که به 
این نوع قتل، قتل خطــای محض می گویند و در 
این حالت دیه مقتول در قانون پیش بینی و همه 
ساله براساس شاخص بانک مرکزی و نرخ تورمی 
که بانک مرکزی اعام می کند و ارزش شــتر که 
مبنای تعیین دیه است، تعیین شده است. وی در 
ادامه افزود: رئیس قــوه قضائیه طبق قانون اجازه 
دارد همه ساله در اول  سال خورشیدی میزان دیه 
را بر این مبنا افزایش دهــد. اما دیه ای که رئیس 
قوه قضائیه هر سال اختیار تعیین ارزش ریالی آن 
را دارد صرفا مربوط به دیه قتل خطایی اســت و 
دیه ای که قاتل و خانواده او یا موسســات خیریه 
یا هر شخص دیگری برای تبدیل قصاص قاتل به 
دیه می دهند، رقم آن در قانون مشــخص نشده و 
اختیار میزان و مقــدار و چگونگی پرداخت آن با 
توافق خانواده مقتول و اشــخاص پرداخت کننده 
اســت و از لحاظ قانون هیچ ممنوعیتی در این که 
دیه پیشنهادی چند میلیون یا چند میلیارد تومان 
یا دلار یا هر کالای دیگری باشد، نیست. بنابراین 
خانواده مقتــول این اجازه را دارند که براســاس 
رضایتی که می دهند از قاتل یا هر شخص دیگری 
که به جانشــینی قاتل می خواهد رضایت خانواده 
مقتول را جلــب کند، مبلغ یا کالایــی را مطالبه 
کنند و از نظر قانونی هیچ ممنوعیت و محدودیتی 

هم ندارند. 
پدیده دیه های میلیاردی مشابه 

مهریه های میلیاردی است
عطار در پاسخ به این ســوال که با پدیده به 
وجود آمده در مورد دریافت دیه های بیشــتر 

از مبلغ مشــخص شــده در 
قانون کــه به دلیــل افزایش 
در چند ســال اخیر به صورت 
یک عرف درآمده و بســیاری 
از خانواده هــا کــه عضوی از 
خانواده شــان مرتکــب قتل 
شــده اند و از نظر مالی توانایی 
پرداخت دیه پیشــنهادی را 
ندارند، چه بایــد کرد، گفت:   
مشــکل پدیده حادث شــده 
تا حدودی شــبیه مشــکل 
مهریه هــای  مهریه هاســت. 
ســنگینی که جوانان هنگام 
ازدواج بــدون توجه به این که 
امکان پرداخــت آن را ندارند، 
می پذیرند و متعهد می شوند و 

بعد از مدتی به جهت ایجاد اختاف بین زوجین 
منجر بــه مطالبــه مهریه ســنگین از ناحیه زن 
می شــود. پدیده دیه های خارج از عرف هم مانند 

مهریه ها  به صورت یک آسیب و معضل اجتماعی 
درآمده اســت و بــه نظر می رســد راهکار و 
چاره عاج این آســیب اجتماعی را باید در 
قبل از وقوع چنین رخداد هــای نابهنجار 
اجتماعی پیگیــری کنیم. اگر 
آمار جرایم خشــونت بار مردم 
را طی ســالیان اخیر بررســی 
کنیــد، متوجه خواهید شــد 
آمار آن رشــد صعودی داشته 
و دلایــل مختلفــی می توان 
برای ایــن معضل برشــمرد. 
بــرای کاهش یــا از بین بردن 
چنیــن آمار هایی بهتر اســت 
قانون گــذاران ما در سیاســت 
جنایــی و قانون گذاری شــان 
به این  آســیب ها بپردازند و از 
آن جلوگیری کنند. اگر بتوان 
از جرایــم خشــونت بار اعم از 
ضرب وجــرح و کشــتن افراد 
جلوگیری  یکدیگــر  توســط 
کرد، مسلما می توان آمار جرایم منجر به مرگ یا 
خشن را در بین شهروندان کاهش داد. متاسفانه 
مســئولان کشــور در مورد این موضــوع غفلت 

ورزیده اند و ما هر روز شــاهد تشکیل پرونده های 
جنایی در دادسرا ها هستیم.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این 
سوال که موسسات خیریه ای که در فراهم کردن 
دیه مقتول بــه خانواده قاتل و خــود قاتل کمک 
می کنند، آیا مکلف هســتند دیه تعیین شده در 
قانون را فراهم یا دیه پیشنهادی خانواده مقتول را 
پرداخت کنند، گفت:   این موسسات به جانشینی 
از قاتل و خانواده اش ناگزیر هستند هر آنچه را که 
خانواده مقتول مطالبه می کند، فراهم و پرداخت 
کنند. ولی همان طــور که می دانیم موسســات 
خیریــه تکلیف قانونــی ندارنــد و همان طور که 
اسم شان هم روی شان است به صورت نیکوکاری 
و خیرخواهی اقدام بــه این کار می کنند و تکلیف 
قانونی ندارنــد که دیه ای را بدهنــد و چه میزان 
بدهند یا اصا ندهند. در اساســنامه موسســات 
خیریه تکلیف نشــده که اگر موسسه ای ثبت شد 
و اگر شــخصی دیگری  را کشت، آن موسسه باید 
به جــای قاتل دیه مقتول را بدهــد، حالا اگر دیه 
تعیین شده می خواهد طبق قانون یا بیشتر از آن 
باشــد، چون این موسســات از روی حسن نیت و 
نیکوکاری این کار را انجــام می دهند و از طرفی 
برای فراهم کردن دیه، جانشین خانواده قاتل هم 

هســتند، به همین دلیل منوط به نظر خانواده و 
اولیــای دم مقتــول مبلغی را کــه مطالبه کنند، 

پرداخت خواهند کرد.  
افراد بخشیده شده نباید مستقیما وارد 

جامعه شوند
پدیده دیه های خارج از عرف در چند سال اخیر 
تبدیل به یک معضل اجتماعی شــده و در برخی 
از موارد مجرمان به امید این که روزی بخشــیده 

می شوند مرتکب عمل خاف قانون می شوند.
ناصر قاسمزاد، روانشناس و مدیرعامل جمعیت 
حمایت از بهداشت و روان جامعه با اشاره به این که 
باید برای بخشش قتل عمد و غیرعمد تفاوت قایل 
شد به »شــهروند« گفت: ما باید بین نحوه و نوع 
جرم و اتفاقی که رخ داده است، تفاوت قایل شویم. 
یک زمانی فــردی مرتکب قتــل غیرعمد مانند 
تصادف شــده که کمک کردن به این آدم وظیفه 
انسانی و عرفی است و زمانی یک آدم عاقل و بالغ 
با علم و آگاهی حق حیات را از فرد دیگری ســلب 
می کند که به نظر من اگر قرار است بخششی برای 
جلوگیری از اعدام کسی که به عمد مرتکب قتل 
شده صورت گیرد، از طرفی هم باید تنبیهی برای 
او درنظر گرفته شــود که با بخشش، قبح جرم در 
جامعه از بین نرود. به طور مثال این تنبیه می تواند 

به صورت یک محرومیت یا تبعید برای فرد خاطی 
باشــد، نه به صورت اعدام و قصــاص و این گونه 
موارد، زیرا همان طور که می دانید در مورد اعدام 
و قصاص در جامعه جهانی سوگیری های منفی 

وجود دارد، گرچــه در همه 
جای دنیا اعدام از نوع خودش 
در صــورت وقــوع قتل عمد 

وجود دارد.
این روانشــناس با تأکید بر 
این موضوع که نباید شخص 
خاطی که بخشیده شده است 
را فورا وارد جامعه کرد و حتما 
باید برای او یک تنبیه در نظر 
گرفت، خاطرنشان کرد: یک 
زمانی شخصی آگاهانه دست 
به قتل عده ای می زند. مانند 
فردی که خانواده همسرش را 
در جیرفت کشت. این شخص 
با علم و آگاهــی حق حیات 
چند نفر را گرفته اســت و اگر 

بخشش برای این فرد اعمال شود، هیچ لطفی به 
جامعه نکرده ایم مانند زمانی که فردی را به خاطر 
قتل می کشــیم، زیرا ما باید کاری کنیم که فرد 

تنبیه شود و به دنبال آن به جامعه هشدار دهیم 
که این عمل اشتباه است که متاسفانه این اتفاق 
رخ نمی دهد. ما باید در قبال قتل های عمد کاری 
کنیم که اگر این افراد از طرف شــاکی یا خانواده 
مقتول هم بخشیده می شوند ولی از طرف جامعه 
تنبیه شوند که هم درس عبرتی برای جامعه شوند 
و هم قبح جرایم در جامعه ریخته نشــود. به طور 
مثال عرف شــده که بیشتر بخشــش ها در مورد 
جوانــان و زنان با آوردن دلایلــی ازجمله این که 
جوان هســتند یا در دفاع از خود بــوده، صورت 
می گیرد که متاسفانه صدور این گونه بخشش ها 
جای پای سخت و محکمی را برای دیگر مجرمان 
ایجاد می کند و اگر چنین چیزی ادامه دار باشد به 
نوعی اثرات جرم و بزه در جامعه ساخته می شود و 
ارتکاب آن به صورت غیرمستقیم در جامعه برای 

دیگران صادر خواهد شد. 
بخشش جای پای محکم برای ارتکاب 

مجدد جرایم
مدیر عامل جمعیت حمایت از بهداشت و روان 
جامعه با اشــاره به این موضوع که تهیه و تنظیم 
دســتورالعمل برای این که چه افــرادی و در چه 
شرایطی شامل بخشش می شــوند و چه افرادی 
را باید تنبیه کــرد می تواند در کاهش آمار جرم و 
بزه موثر باشد، گفت: به نظر من در این مورد باید 
تدبیری اندیشیده شــود که اگر جرم رخ داده، آن 
جرمی نیست که تبعات اجتماعی داشته باشد که 
هیچ، ولی اگر جرمی اســت که تبعات اجتماعی 
دارد باید برای آن یک تنبیه در نظر گرفته شــود. 
یک زمانی است که خود اولیای دم در لحظه اعدام 
یا قصاص شخص خاطی را می بخشند ولی زمانی 
خانواده مقتول از حق خود نمی گذرد و بعضی ها 
به منظور بخشــش قاتل با دلایل انسان دوستانه 
اصرار به بخشــش می کنند که به نظر می رسد در 
این موارد باید برای شخص بخشیده شده تنبیهی 
در نظر گرفته شود که آن شخص مبنی بر این که 
کاری را انجام داده و بخشــیده می شود، خیالش 
راحت نشــود، زیرا این موج به وجود آمده باعث 
می شــود اثرات مظنون بودن این نــوع ارتکاب 
جرایم زیرســوال برود. اگرچه با اعدام و قصاص 
هم موجب تنبیه شــدن فرد خاطی نخواهیم شد 
ولی تقبل کردن هزینه توسط افراد و بازگرداندن 
فردی که آگاهانه و در صحت عقل کامل دست به 
قتل زده است، کار اشــتباهی است. ما باید کاری 
کنیم که سرنوشــت این فرد سرمشــق دیگران 
شــود و با این کار به جامعه هشدار دهیم. به طور 
مثال فردی که به دلیل جنون آنی مرتکب قتلی 
می شود و ســابقه خوبی دارد همین که براساس 
شرایطی که برایش به وجود آمده احساس ندامت 
کند، یعنــی این که فهمیده اشــتباه کرده و لازم 
است که بخشیده شــود ولی در مواقعی برخی از 
افراد حتی احساس ندامت هم نمی کنند، زیرا به 
خاف کردن عادت کرده اند. این گونه افراد انگل 
جامعه هســتند و ما با بخشش، این انگل را بدون 
هیچ اثرگذاری به جامعــه بازمی گردانیم و 
خودمان باعث می شویم که به خاف های 
دیگر این آدم دامن زده شود. به 
نظر من باید دستورالعملی تهیه 
شــود که در آن دســتورالعمل 
مشخص شــود چه افرادی و در 
چه شــرایطی شــامل بخشش 
می شوند و باید تنبیه را برای چه 
افرادی در نظــر بگیریم تا بلکه 
بتوانیم با این کار آمار بزه و جرم 

را در جامعه کاهش دهیم.
در قانــون صراحتــا اعــام 
شــده که قصاص بــرای فردی 
که آگاهانه مرتکب قتل شــده 
لازم الاجراســت و در صــورت 
بخشیده نشدن از سوی خانواده 
مقتول، قاتــل نمی تواند دیه ای 
برای رهایی از قصاص بپردازد. با 
این حال در قانون مشخص نشده که اگر فرد قاتل 
بتواند از خانواده مقتول رضایــت بگیرد باید چه 

میزان و مبلغ دیه ای برای رهایی پرداخت کند. 

آیدا پیغامی-شهروند حقوقی| نزدیک غروب بود 
که خانه را برای قراری که روز قبل با دوســتانش 
هماهنگ کرده بود، ترک کرد. اســتارت که زد 
ماشین روشن نشد و تا زمانی که آن را راه بیندازد 
زمان زیادی طول کشــید. دیر شده بود. تلفنش 
مدام زنــگ می خورد و دوســتانش یک لحظه 
آرامش نمی گذاشــتند. نزدیک پارکی که محل 
قرار بود رسید، پارکینگ پر بود و به همین دلیل 
مجبور شــد در خیابان های اطراف دنبال جای 
پارک بگردد. بالاخره بعــد از دور زدن های زیاد 
در خیابان ها جــای پارکی پیدا کرد. اما همین که 
قصد کرد ماشین را داخل آن بگذارد یک ماشین 

دیگر از جلو دنده عقب گرفت و جای پارک را پر 
کرد. کلافه شــده بود. دیر شــدن، صدای زنگ 
مدام تلفن، شــلوغی و ترافیک و گرفتن جای 
پارک عصبانی اش کرده بود. از ماشین پیاده شد 
و به سمت کسی که جای پارکش را تصاحب کرده 
بود رفت. درون ماشین راننده به همراه یک زن و 
دو کودک بود اما این موضوع مانع از این نشد که 
عصبانیت او فروکش کند به همین دلیل راننده را 
از ماشین بیرون کشید و با او درگیر شد. جمعیت 
زیادی جمع شــده بود و درگیری تا جایی ادامه 
پیدا کرد که مجبور شــد از درون ماشــین قفل 
فرمان را دربیاورد و به ســر راننده بکوبد. راننده 

در مقابل همسر و فرزندانش با سر و صورت خونی 
روی زمین افتاد و همه چیــز همین جا به خاطر 
یک جای پارک تمام شد. بعد از رفت وآمد هایی 
که پدر و مادر قاتل بــرای گرفتن رضایت انجام 
دادند، ســرانجام خانواده مقتول راضی شد در 
ازای دریافت دیه از خون از دست داده اش بگذر 
اما به مبلغی بســیار بیشــتر از آنچه در قانون 
عنوان شده است. خانواده قاتل بعد از گذراندن 
هفت خان رضایت گرفتن از خانواده مقتول، حالا 
با خان دیگری به نام جورکردن دیه روبه رو شده 
و برای فراهم کردن آن و رهاکردن فرزندشان از 
اعدام دست به دامن افراد نیکوکار و هنرمندان و 

موسسه های خیریه شدند.
پیشنهاد دیه هایی بیش از مبلغ تعیین شده در 
قانون از طرف خانواده مقتــول و تکاپو و تلاش 
خانواده قاتل برای فراهم کردن آن به وســیله 
خود یا افراد نیکوکار و موسســه های خیریه در 
چند سال اخیر آن قدر زیاد شده که حالا تقریبا 
به عنوان یک عرف درآمده اســت. اما باید در 
مورد دیه های میلیــاردی این موضوع را در نظر 
داشــت که اکثر خانواده ها توانایی فراهم کردن 
دیه پیشــنهادی را ندارند و حــالا این موضوع 
به صورت یک آســیب و معضل برای جامعه و 

خانواده های مقتول درآمده است.

بدانیم

تعیین حق مسکن با زوج است مگر این که زوجه 
در زمان عقد امکان تعیین محل ســکنی را جزو 
شــروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده 1107 
قانون مدنی آمده است: نفقه عبارت است از همه 
نیازهای متعارف و متناســب با وضع زن از قبیل 
مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی 
و بهداشــتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به 

واسطه نقصان یا مرض.
طبق این ماده مسکن جزیی از حق نفقه زوجه 
بوده و زوج مکلف اســت مســکن مناسبی برای 
خانواده خود تهیه کند. نکتــه دیگر این ماده این 
است که مسکن تهیه شــده باید متناسب با شأن 
و مرتبــه اجتماعی زن باشــد، در غیراین صورت 
زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند. 
سوال دیگر این است که حق تعیین محل سکونت 
مشــترک زوجین با کدام یک از زوجین است؟ از 
لحاظ دینی و اخاقی ایده آل آن است که زوجین 
با همفکری و تصمیم گیری مشترک به یک تفاهم 
برسند و محل زندگی آینده خود را مشخص کنند 
ولی اگر نتوانستند به نتیجه یکسانی برسند، قانون 
مدنی تکلیف را روشــن کرده است. براساس ماده 
1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شــوهر 
تعیین می کند ســکنی کند مگــر آن که اختیار 
تعیین منزل به زن داده شده باشد. همچنین طبق 
ماده 1005 قانون مدنی: اقامتگاه زن شــوهردار 
همان اقامتگاه شوهر است. همان طور که ماحظه 
می شود از نظر قانون مدنی تعیین مسکن خانواده 
حق شوهر است و این حق، طبق ضابطه پذیرفته 

شــده در حقوق، قابل واگذاری به زن است و این 
واگذاری ممکن است ضمن عقد ازدواج یا ضمن 
عقد دیگر باشــد. علت این حق آن است که تهیه 
مسکن وظیفه شــوهر است. همچنین در حقوق 
ایران، مانند حقوق بســیاری از کشورها، ریاست 
خانواده به عهده مرد اســت. مــاده 1105 قانون 
مدنی که مبتنی بر آیه 34ســوره مبارکه نساء و 
فقه اسامی است در این زمینه می گوید: در روابط 

زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
در توضیح این قاعده باید گفت که هر اجتماعی 
نیاز به رئیسی دارد که کارها را هماهنگ کند و در 
صورت بروز اختاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز 
از این مسأله مستثنی نیست. اصولا زن و شوهر باید 
با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را 
اداره کنند. اما اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان 
اختاف نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به عنوان 
رئیس خانواده مقدم خواهد بود. اگر خانواده رئیسی 
نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، 
ناچار باید برای حل اختــاف خود در هر مورد به 
دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح 
و صفای خانواده را به هــم بزند و پایه های زندگی 
مشترک را فرو ریزد. ریاست خانواده برای تثبیت 
و مصلحت خانواده به مرد داده شــده است و یک 
امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. 
ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است 
که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول شده 
و او نمی تواند از آن سوءاســتفاده کند و برخاف 

عرف و مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.

حق تعیین محل سکونت مشترک زوجین 

وجود تعداد بالای عناوین مجرمانه سبب شده 
شــاهد افزایش پرونده های قضائی و متعاقب آن 
پرشده زندان ها باشــیم. بنابراین طی سال های 
اخیر حقوقدانان با انتقاد به وضع قوانین و افزایش 
عناوین مجرمانه بارها پیشــنهاد تغییر قوانین و 

کاهش عناوین مجرمانه را مطرح کرده اند.
عضو کمیســیون قضائی و حقوقــی مجلس با 
بیان این که برای کاهش آمار سالانه مجرمان باید 
برخــی عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شــود، 
گفت: کاهش آمار ســالانه مجرمان با هم افزایی 
سه قوه امکان پذیر است. محمدعلی پورمختار در 
گفت وگو با خانه ملت، درخصوص مصوبه مجلس 
در بررســی لایحه برنامه ششــم مبنی بر این که 
ســازمان زندان ها و قوه قضائیه مکلف به کاهش 
10 درصدی آمار ســالانه مجرمان اســت، گفت: 
کاهش آمار ســالانه مجرمان جزو وظایف مصرح 
برای قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی است، 
بر این اســاس پیشــگیری از وقوع جرم ضرورتی 
انکار ناپذیر برای کاهش آمار سالانه مجرمان است.

نماینده مردم بهــار و کبودرآهنگ در مجلس 
شــورای اســامی با بیان این که به طور معمول 
جرایم در خارج از قوه قضائیه رخ داده اما آثار آن 
در این قوه مشاهده می شــود، گفت: واقعیت آن 
است که قوه قضائیه به طور مستقیم با مجرمانی 
درگیر است که ساخته و پرداخته عملکرد سایر 
دستگاه هاست، بر این اساس و با توجه به این که 
این قوه به اطاعات مجرمان دسترســی خوبی 
دارد، در مصوبه مجلس در برنامه ششم مقرر شد 

علل وقوع جرایم  از سوی این قوه تجزیه وتحلیل 
شده و ســهم دســتگاه های دیگر در این حوزه 

مشخص شود.
وی با بیــان این که افزایش جــرم علل و دلایل 
مختلفــی دارد، تصریح کرد: یک بخــش از این 
موضوع ناشــی از قانون گــذاری نامناســب در 
دستگاه های ذیربط است، ضمن این که بخش دیگر 
با عملکرد نامناسب دستگاه ها، متولیان و مسئولان 
اجرایی در قوه مجریه در ارتباط است؛ بنابراین قوه 
قضائیه باید موارد اینچنینــی را تجزیه وتحلیل و 
بررسی کند تا با بررسی دقیق و کارشناسی میزان 

وقوع جرایم سالانه 10 درصد با رویکرد دستیابی به 
نقطه قابل قبول کاهش پیدا کند.

پورمختار ادامه داد: برخــی قوانین، اقداماتی 
که جنبه مجرمانه ندارنــد را جرم انگاری کرده، 
این درحالی اســت که برای کاهش آمار سالانه 
مجرمان این جرایم باید به عناوین غیرمجرمانه 
و تخلف تبدیل شــود، بنابراین رسیدگی به این 
تخلفــات را باید برعهــده مراکــز غیرقضائی یا 
شــبه قضائی قرار داد، این موضوع در راســتای 
اجرای سیاســت های کان مقام معظم رهبری 

تاثیرگذار است.

این نماینده مردم در مجلــس دهم با تأکید بر 
این که مصوبــه مجلس در کاهــش 10 درصدی 
آمار ســالانه مجرمان بســیار مفید و موثر است، 
گفت: پس از تاییــد نهایی شــورای نگهبان هر 
3قوه مکلف هســتند در این خصوص همکاری و 
همیاری کنند تا کاهش تنش هــای اجتماعی و 
آمار بالای ورودی ها به قــوه قضائیه به وجود آید، 
زیرا حسب آمار و ارقام اعامی از سوی مسئولان 
درحال حاضر سالانه 15 میلیون پرونده در دستگاه 

قضائی وجود دارد که میزان بسیار بالایی است.
عضو کمیســیون قضائــی و حقوقی مجلس 
شــورای اســامی با بیان این که بنــد کاهش 
10 درصدی ســالانه آمار مجرمان بــا نظر قوه 
قضائیه در لایحه ششم تهیه شــده است، افزود: 
براســاس جدول تهیه شــده در برنامه ششــم 
در طول 5 ســال برنامه ششــم نحوه اجرای این 
کار دقیق و مشــخص خواهد شد، ضمن این که 
بیش از 10 درصد آمار جرایــم باید کاهش پیدا 
کند؛ البته پیشنهاد شد که براساس حداقل های 
ممکن جرایم در کشور باید زیر 10 درصد کاهش 
پیدا کند، زیرا جامعه نیازمند امنیت روانی بوده 
و مبانی ایجاد جرم و منابع بایــد ازمیان برود؛ از 
این رو این موضوع بــا هم افزایی میــان 3قوه و 

افزایش بودجه قوه قضائیه اجرایی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررســی لایحه 
برنامه ششم، ســازمان زندان ها و قوه قضائیه را 
مکلف به کاهش 10 درصدی آمار سالانه مجرمان 

کردند.

کاهش آمار مجرمان نیازمند تبدیل برخی جرایم به تخلف است

دیه های خارج از مبلغ تعیین شده در قانون به یک پدیده و آسیب اجتماعی تبدیل شده است

دیه های میلیاردی
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پیمان حاج محمودعطار: 
خانواده مقتول این اجازه را 

دارند که بر اساس رضایتی که 
می دهند از قاتل یا هر شخص 
دیگری که به جانشینی قاتل 
می خواهد رضایت خانواده 
مقتول را جلب کند مبلغ 

یا کالایی را مطالبه کند و از 
نظر قانونی هیچ ممنوعیت و 

محدودیتی هم ندارند 

ناصر قاسمزاد: 
ما باید در قبال قتل های 
عمد کاری کنیم که اگر این 

افراد از طرف شاکی و یا 
خانواده مقتول هم بخشیده 
می شوند ولی از طرف جامعه 

تنبیه شوند که هم درس 
عبرتی برای جامعه شوند 
و هم قبح جرایم در جامعه 

ریخته نشود 


